
متن درس فقه استاد شهیدی (کتاب صلات - سال پنجم - جلسه 56)
 ......................................................................................... مسائل 2

متن درس فقه استاد شهیدی (کتاب صلات - سال پنجم - جلسه 56)
نیت ........................................................................................... 1

ادامه بحث از موارد عدول

جلسه 56-534
سه‌شنبه - 02/10/۹9
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللة الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللة في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بحث راجع به عدول از حاضره به فائته بود. یعنی در اثناء نماز ادائی ملتفت شد که نماز قضاء بر عهده او هست، مشهور فرمودند که مستحب است عدول کند از این نماز اداء به نماز قضاء گذشته.

عدم اطلاق در روایات عدول نسبت به فائته منفصله

ما عرض کردیم این روایاتی که ما داریم اطلاق ندارد نسبت به عدول از نماز ادائی به نماز قضائی غیر متصل. حالا یک وقت نماز ظهرم قضاء شده است، ‌داخل شدم در وقت نماز مغرب، ‌در اثناء نماز مغرب متذکر شدم این دلیل دارد بر عدول، اما این‌که من در اثناء نماز مغرب مثلا ملتفت بشوم نماز صبحم قضاء شده است یا نماز عشاء دیروزم قضاء شده است ما اطلاقی دراین روایات پیدا نکردیم.

اتفاقا دیدم مرحوم آقای بروجردی هم همین اشکال را مطرح کردند که ما اطلاقی نداریم در ادله عدول از حاضره به فائته مگر نسبت به فائته متصله به این حاضره. بعد ایشان فرمودند ما نمی‌توانیم الغاء خصوصیت بکنیم به فائته منفصله از این نماز حاضره. عامه هم که تابع ابوحنیفه بودند آن‌ها هم همین مقدار می‌‌گفتند، ‌تقدیم نماز قضائیه متصله بر اداء‌ نماز حاضره را مطرح می‌‌کردند نه بیشتر از آن. و لذا به نظر می‌‌رسد که فتوای مشهور به جواز عدول از نماز حاضره به نماز فائته در مازاد بر فائته متصله مشکل هست. در نهایة‌ التقریر جلد 3 صفحه 134 از مرحوم آقای بروجردی نقل کردند که غایة مفاد صحیحة زرارة و غیر از صحیحه زراره را همین‌جور فرمودند ترتب الظهر الحاضرة علی الغداء الفائتة. و کذا العصر علی الظهر و المغرب علی العصر و العشاء علی المغرب و الغداء علی العشائین معا. و دعوی انه لامجال لتوهم الاختصاص مدفوعة. این‌که ما بگوییم عدول از نماز حاضره به نماز فائته متصله به آن خصوصیتی ندارد، یا استحباب تقدیم قضاء نماز فائته بر اداء نماز حاضره خصوصیتی ندارد که مختص باشد به فائته متصله، ‌این درست نیست. لمنع ذلک، ‌چرا ما احتمال خصوصیت نمی‌دهیم بعد کون المعروف فی ذلک الزمان بین المسلمین الذین کانوا یراجعون الی مثل ابی‌حنیفه ذلک کما عرفت عند نقل اقوال العامة. بهرحال این یک اشکالی بود که ما دیروز عرض کردیم.

[سؤال: ... جواب:] شکی در جواز تقدیم قضاء فوائت بر اداء نماز حاضره نیست بحث در این است که آیا مستحب است تقدیم نماز فائته مطلقا؟ (ما اضافه می‌‌کنیم:) و اگر استحباب تقدیم قضاء فائته را بر اداء حاضره بر فرض ما بگوییم مطلق است عدول از نماز حاضره به نماز فائته مطلقا مشروع است؟ یا فقط مختص است به فائته متصله به این نماز حاضره. ضمن این‌که در وقت نماز مغرب نماز مغرب که می‌‌خواندم یادم آمد نماز ظهرم را یا عصرم را نخوانده‌ام. این‌جا دلیل داریم بر عدول. اما اگر یادم بیاید نماز صبحم را نخوانده‌ام، نماز عشاء شب قبل از آن را نخوانده‌ام دلیلی بر استحباب بلکه جواز عدول از این حاضره به فائته ما پیدا نکردیم. 

بحث در این بود که ما قطع نظر از این اشکال ببینیم آیا استحباب عدول از نماز ادائیه، از حاضره، به فائته، یا مطلقا یا در خصوص آن فائته متصله، آیا مطلق است حتی اگر خوف فوت وقت فضیلت این نماز حاضره هم باشد باز مستحب است عدول؟‌ من خوف دارم اگر الان از این نماز مغرب عدول کنم به قضاء نماز ظهر یا عصر وقت فضیلت نماز مغرب فوت بشود و حمره مغربه زایل بشود، باز مستحب است عدول؟ و یا مشروع است عدول؟ امام و آقای سیستانی فرمودند نخیر، نه مستحب است و نه مشروع. عدول از نماز حاضره به نماز فائته مختص است به جایی که خوف فوت وقت فضیلت این نماز حاضره نباشد.
تقید استحباب تقید قضاء فائته به عدم خوف فوت وقت فضیلت حاضره
ما برای بررسی این مطلب نیاز پیدا کردیم یک بحثی را که مقدمه این بحث هست مطرح کنیم که اساسا تقدیم قضاء فائته بر حاضره مطلقا مستحب است یا استحبابش مختص است به فرضی که خوف فوت وقت فضیلت نماز حاضره نباشد. اگر گفتیم استحباب تقدیم قضاء فائته بر اداء حاضره فقط در جایی است که خوف نداشته باشیم وقت فضیلت نماز حاضره از بین برود و فوت بشود نتیجه همین فرمایش امام و آقای سیستانی خواهد بود که اگر من نماز مغرب می‌‌خوانم ‌در تنگی وقت فضیلت نماز مغرب، ‌لحظاتی بعد حمره مغربیه زایل خواهد شد، وقت فضیلت مغرب خواهد گذشت یادم بیاید نماز عصرم را نخوانده‌ام امر به عدول ندارم به نماز عصر. وقتی امر به عدول نداشتم دلیل بر مشروعیت عدول ندارم. و لذا ما اشکالی که به آقای خوئی داریم همین است. می‌‌گوییم شما در بحث قضاء الصلاة پذیرفتید این مطلب را که جمع عرفی بین روایات این را اقتضاء می‌‌کند که استحباب تقدیم قضاء فائته بر اداء حاضره در جایی است که ما خوف فوت وقت فضیلت نماز حاضره را نداشته باشیم. اگر خوف فوت وفت فضیلت حاضره باشد، این‌جا ما امر نداریم به تقدیم قضاء حاضره. پس چطور می‌‌خواهید بگویید امر به عدول شامل این مورد هم می‌‌شود؟ چرا شما هم مثل امام حاشیه نزدید به عروه که فرمود عدول از حاضره به فائته جایز است بلکه مستحب است هرچند واجب نیست، شما آقای خوئی چرا حاشیه نزدید که جواب عدول مختص است به جایی که خوف فوت وقت فضیلت نماز حاضره نباشد.
[سؤال: ... جواب:] روایات عدول امر به عدول می‌‌کند. شما یک وقت امر به عدول از حاضره به فائته را برای دفع توهم حظر می‌‌دانید پس استحباب عدول هم فهمیده نمی‌شود. برای دفع توهم حظر است. شبیه فرمایش آقای بروجردی. مرحوم آقای بروجردی همین روایاتی که در یک طائفه امر کرده است به تقدیم قضاء فائته بر حاضره و طائفه دوم امر کرده است به تقدیم اداء حاضره بر قضاء فائته، یک طائفه می‌‌گوید اقض الفائتة ثم ائت بالحاضرة، یک طائفه دیگر می‌‌گوید که ائت بالحاضرة ثم اقض الفائتة، اگر مثل مرحوم ‌آقای بروجردی ما بگوییم این امر به تقدیم قضاء فائته بر حاضره امر در مقام توهم حظر است، شبهه این بود که وقت نماز واجب که رسید دیگر کارهای‌تان را کنار بگذارید، ‌نافله نخوانید، قضاء نکنید نمازهای گذشته را، نماز اداء را شروع کنید، برای دفع این توهم امام فرمود که اقض القائتة ثم ادّ الحاضرة، فقط برای دفع توهم حظر. اگر این را بگوییم، این‌جور جمع عرفی بکنیم مشکلی ندارد. امر به عدول هم می‌‌شود به داعی رفع توهم حظر. جایز است عدول مطلقا چه خوف فوت وقت فضیلت این نماز حاضره باشد چه نباشد، خوف فوت واجب که نیست. خوف فوت اصل واجب که نیست، خوف فوت فضیلت وقت است.

[سؤال: ... جواب:] مرحوم آقای بروجردی جمع ایشان می‌‌گویم. ایشان فرمود این‌طور جمع می‌‌کنید که تا خوف فوت اصل واجب نباشد جایز است تقدیم قضاء فائته بر حاضره، طبعا عدول از اداء حاضره هم اگر خوف فوت اصل واجب نباشد جایز می‌‌شود عدول کنیم از حاضره به قضاء فائته، مشکلی نداریم. اما کسانی که این جمع آقای بروجردی را قبول ندارند می‌‌گویند جمع عرفی این است که آن طائفه‌ای که امر می‌‌کند به تقدیم قضاء فائته بر اداء حاضره را حمل کنیم بر جایی که خوف فوت وقت فضیلت حاضره نباشد، کسانی که این‌طور جمع می‌‌کنند مثل شیخ انصاری، مثل آقای خوئی، در جایی که خوف فوت وقت فضیلت نماز حاضره باشد دیگر شما امر ندارید به تقدیم قضاء فائته، امر به عدول هم دیگر ندارید چون امر به عدول حمل شد بر استحباب عدول. دیگر بعد از خوف فوت وقت فضیلت نماز حاضره امر استحبابی دارید به تقدیم حاضره. دیگر دلیلی بر مشروعیت عدول از نماز حاضره به نماز فائته نداریم.
بررسی روایات

ما ابتداء این دو طائفه از روایات را که طائفه اول امر می‌‌کند به تقدیم قضاء فائته بر اداء حاضره و طائفه دوم امر می‌‌کند بر عکس، به تقدیم اداء حاضره بر قضاء فائته مطرح کنیم ببینیم آیا جمع مرحوم آقای بروجردی عرفی است یا جمع شیخ انصاری و تبعه السید الخوئی.

طائفه اولی (تقدیم فائته بر حاضره)

اما طائفه اولی که مفادش تقدیم قضاء فائته بر حاضره است. روایت اول وسائل الشیعة جلد 4 صفحه 290 عن علی بن محمد که علی بن محمد بن بندار هست، عن سهل بن زیاد عن محمد بن سنان، نور علی نور است به نظر کسانی که نه سهل بن زیاد را قبول دارند نه محمد بن سنان را، اما به نظر آقای زنجانی هر دو ثقه هستند، عن ابن مسکان عن ابی بصیر قال سألته عن رجل نسی الظهر حتی دخل وقت العصر قال یبدأ بالظهر، ‌تا این‌جا که ما مشکلی نداریم، ‌و کذلک الصلوات تبدأ بالتی نسیت الا ان تخاف ان یخرج وقت الصلاة، ‌فتبدأ بالتی انت فی وقتها ثم تقضی الذی نسیت. 
گفته می‌‌شود و کذلک الصلوات تبدأ بالتی نسیت، یعنی صلواتی که قضاء شده است اول آن‌ها را که فراموش کردی می‌‌خوانی مگر خوف فوت وقت نماز حاضره باشد که در این صورت اول نماز حاضره را می‌‌خوانی. می‌‌شود استحباب تقدیم قضاء فائته بر حاضره مگر در فرضی که خوف فوت وقت نماز باشد.

[سؤال: ... جواب:] چون امر کرد، ‌یبدأ. ... بله اگر ما بودیم و این حدیث می‌‌گفتیم واجب است تقدیم نماز حاضره بر فائته و لکن دلیل داریم که صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه حلبی دارد که سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار قال یصلیها ان شاء بعد المغرب و ان شاء بعد العشاء. دلیل بر جواز تاخیر قضاء فائته است بر اداء حاضره.
مرحوم آقای بروجردی فرموده این و کذلک الصلوات تبدأ بالتی نسیت اطلاق ندارد. یعنی کذلک آن صلواتی که از قبیل نماز ظهر و عصر است که متصل به هم هستند، ‌وقت نماز ظهر متصل به وقت نماز عصر است. مثل نماز مغرب و عشاء، ‌نماز عصر و مغرب، نماز صبح و ظهر که این‌ها متصل به هم هست وقت‌شان. یعنی فائته متصله.
[سؤال: ... جواب:] و کذلک الصلوات تبدأ بالتی نیست، ایشان می‌‌گویند که صلواتی که مثل نماز ظهر و عصر وقت‌شان متصل به هم هست حالا هر دو ادائی باشند مثل همین نماز ظهر و عصر یا مغرب و عشاء، یا یکی قضائی باشد دیگری ادائی ولی متصل باشد بین قضائی و ادائی. مهم مجموع روایات است من فقط نقل قول می‌‌کنم برای این‌که مطالب بزرگان هم ذکر بشود و الا مهم مجموع طائفه اولی است در مقابل مجموع طائفه ثانیه که ببینیم چه باید گفت.

روایت دوم وسائل جلد 4 صفحه 314 ما رواه الطاطری. طاطری، علی بن حسن طاطری کان واقفیا شدید العناد فی مذهبه. شیخ در فهرست می‌‌گوید. صعب العصبیة علی من خالفه من الامامیة. و لکن ثقه بوده. له کتب فی الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم و بروایاتهم. آقای خوئی فرمودند بله، ثقه بوده اما سند شیخ به طاطری ضعیف است چون مشتمل بر علی بن محمد بن زبیر قرشی است. احمد بن عبدون عن ابی الحسن علی بن محمد بن الزبیر القرشی عن علی بن حسن بن الفضال و احمد بن عمر بن کیسبة جمیعا عنه. این دیگر بحثی است که معتقدیم این‌ها سند تشریفاتی بوده مهم نیست، کتاب طاطری را شیخ از او حدیث نقل می‌‌کند، ‌اصل این است که حسا کتاب طاطری را تشخیص داده که کتاب متقنی است نسخه متقنه است از او نقل کرده.
عن محمد بن زیاد عن حماد عن معمر بن یحیی قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن رجل صلی علی غیر القبلة ثم تبینت له القبلة و قد دخل فی صلاة أخری قال یعیدها قبل ان یصلی هذه التی قد دخل وقتها. آن نمازی که به غیر قبله خوانده قبل از این‌که نماز ادائیه را بخواند اعاده کند.

مرحوم آقای خوئی می‌‌گویند گفت اعاده کند نگفت قضاء کند، معلوم می‌‌شود وقتش باقی بوده. ولی این عرفی نیست، ‌اعاده در روایات اعم از اداء و قضاء است. ان کان فی الوقت فلیعد و ان کان خارج الوقت فلایعید در اتمام فی موضع القصر این‌جور فرمودند، ان کان خارج الوقت فلایعید. یعنی لایقضی. ولی اشکال آقای بروجردی خوب است. آقای بروجردی فرمودند این فائته متصله است، ‌و قد دخل فی وقت صلاة أخری ظاهرش این است که وقت صلات سابقه نماز که خواند حالا فهمیده پشت به قبله بوده، و قد دخل وقت صلاة أخری.
حدیث سوم وسائل جلد 4 صفحه 287 صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام رجل صلی بغیر طهور أو نسی صلاة أو نام عنها قال یقضیها اذا ذکرها فی ‌ای ساعة ذکرها فاذا دخل وقت الصلاة و لم یتما ما فاته فلیقض. اگر وقت نماز جدید رسید هنوز نمازهای قبلی را قضاء نکرده است ادامه بدهد قضاء آن را، ما لم یتخوف وقت هذه الصلاة التی قد حضرت. آن قدر نماز قضائش را ادامه بدهد تا خوف پیدا کند وقت این نماز ادائیه بگذرد، آن وقت نماز ادائیه را بخواند. و هذه احق بوقتها فلیصلها و اذا قضاها فلیصل ما فاته مما قد مضی.
آقای بروجردی فرمودند این هم اطلاق ندارد، این هم ظاهرش یا قدرمتیقنش همین است که در وقت صلات لاحقه فهمیدیم این نماز را بدون وضوء خواندیم. یا فراموش کردیم یا خواب‌مان برده.
[سؤال: ... جواب:] یک سال که آدم نمازهایش این‌جوری قضاء نمی‌شود. یک نمازی این‌جوری قضاء می‌‌شود در وقت نماز بعدی ملتفت می‌‌شود.

به نظر ما این روایات مطلق است. چرا نمی‌شود مدتی نماز به غیر طهور بخوانند، جنب شد فراموش کرد غسل بکند، آن روایت هم می‌‌گفت نسی ان یغتسل یوما أو یومین أو ایام. مگر در آن روایت نسیان غسل جنابت در صوم نداشت که حتی خرج شهر رمضان کله؟ همه که سریع پشت سر هم غسل جنابت نمی‌کنند، چند ماه یک بار غسل جنابت می‌‌کند آن هم یادش رفته غسل جنابت چیست، یادش رفته اصلا غسل جنابت بکند، ‌چند ماه گذشته، اوائل کرونا ما جنب شدیم یادمان رفت غسل کنیم، ‌چرا اطلاق ندارد. و لذا به نظر ما این اطلاق دارد. تقدیم قضاء فائته بر حاضره چه فائته متصله چه منفصله. ولی من هنوز روی عرضم هستم، ‌عدول از حاضره به فائته اطلاق ندارد در غیر فائته متصله، اما استحباب تقدیم قضاء فائته بر حاضره طبق این صحیحه زراره اطلاق دارد.
[سؤال: ... جواب:] اطلاق دارد، ‌شما خیلی سخت نگیرید، ‌اطلاق دارد، چند تا نماز از او فوت شده.

روایت چهارم صفحه 287 از جلد 4 وسائل روایت قاسم بن عروه که ما توثیقش می‌‌کنیم، از مشایخ ابن ابی عمیر است عن عبید بن زرارة عن ابیه عن ابی جعفر علیه السلام، ‌این‌جا دارد اذا فاتتک صلاة فذکرتها فی وقت أخری فان کنت تعلم انک اذا صلیت التی فاتتک کنت من الأخری فی وقت فابدأ بالتی فاتتک فان الله یقول اقم الصلاة لذکری و ان کنت تعلم انک اذا صلیت التی فاتتک فاتتک التی بعدها فابدأ بالتی انت فی وقتها و اقض الأخری. اگر می‌‌دانی این قضاء فائته را بکنی وقت هست که اداء حاضره بکنی اول قضاء فائته بکن.

انصافا این‌جا فرمایش آقای بروجردی خوب است، فاتتک التی بعدها، معلوم می‌‌شود آن فائته، متصله است، شامل فائته از چند روز پیش نمی‌شود. 

[سؤال: ... جواب:] فاتتک التی بعدها معنایش این است که آن فائته‌ای که قضاء شده این حاضره بعدها است. نمی‌گویند که نماز ادائی امروز بعد از نماز قضائی یک سال قبل است. این را که نمی‌گویند. می‌‌گویند ان صلیت التی فاتتک فاتتک التی بعدها ظاهرش یعنی بعد فی الوقت است، وقتش بعد از او است، ‌عرفا یعنی وقتش متصل به آن وقت نمازی است که قضاء شده است. حالا ما که صحیحه زراره را قبول کردیم که اطلاق دارد. 

روایت پنجم وسائل جلد 4 صفحه 289 صحیحه صفوان عن ابی الحسن علیه السلام سألته عن رجل نسی الظهر حتی غربت الشمس و قد کان صلی العصر. این دیگر چه جور بوده؟ مثلا در تنگی وقت نماز عصر را خوانده، ‌آن وقتی که یادش آمد وقت نماز عصر بود، لابد این‌جور است. یا نه، گاهی افراد بعد از نماز عصر یادشان می‌آید، نماز عصر را می‌‌رود به جماعت می‌‌خواند، چون فاصله می‌‌انداختند بین نماز ظهر و عصر، ‌نماز عصرش را خوانده، بعد از نماز مغرب می‌‌گوید من نماز ظهرم را نخواندم، ‌فقال کان ابوجعفر أو کان ابی علیهما السلام یقول ان امکنه ان یصلیها قبل ان تفوته المغرب بدأ بها. اگر ممکن است نماز ظهر را قبل از این‌که نماز مغرب فوت بشود بخواند اول نماز ظهر را قضاء کند. 
این روایت ششم را هم بخوانم صحیحه زراره همان صحیحه طویله زراره که ان کنت قد ذکرت انک لم تصل العصر حتی دخل وقت المغرب و لم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب. یا راجع به نماز صبح هم دارد که ان کانت المغرب و العشاء قد فاتتاک جمیعا فابدأ بهما قبل ان تصلی الغداة.

طائفه ثانیه (تقدیم حاضره بر فائته)

این طائفه اولی. طائفه ثانیه طائفه‌ای است که امر کرده به تقدیم حاضره بر فائته. اولیش صحیحه ابی بصیر است، ‌حدیث در وسائل الشیعة جلد 4 صفحه 288 ان نام رجل و لم یصل صلاة المغرب و العشاء أو نسی فان استیقظ قبل طلوع الفجر فلیصلهما و ان استیقظ بعد الفجر فلیصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس. اگر بعد از طلوع فجر بیدار بشود، ‌اول نماز صبح را بخواند بعد نماز مغرب و عشاء را.
یا روایت دوم صحیحه ابن مسکان یا ابن سنان. ظاهرا اختلاف نسخه است چون شبیه هم نوشته می‌‌شود، فضاله هم از ابن مسکان نقل کرده این حدیث را هم از ابن سنان یعنی عبدالله بن سنان. این هم همین است، ‌ان استیقظ بعد الفجر فیصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس. خب چه بکنیم؟ دو طائفه یکی می‌‌گوید ابدأ بالقضاء ثم ائت بالاداء، طائفه دوم می‌‌گوید ابدأ بالاداء ثم ائت بالقضاء. 
[سؤال: ... جواب:] رجل نسی ان یصلی المغرب و العشاء ان استیقظ بعد الفجر فلیصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس. ... آن صحیحه ابی بصیر است. با دو سند نقل شده، از کجا می‌‌گویید یک خبر بیشتر نیست. ... اگر جمع عرفی داشته باشد، ‌جمع دلالتی داشته باشد که بشود یک روایت یا دو روایت، ‌طائفه اولی بشود چند روایت که تاثیری ندارد. 
دو جور جمع عرفی کردند بین این دو طائفه. ما به نظرمان مناسب بود اخبار عدول از حاضره به فائته را هم جزء همان طائفه اولی ذکر می‌‌کردند چون او هم امر به عدول کرده یعنی از باب استحباب تقدیم حاضره بر فائته است و الا چرا در اثناء اداء حاضره ما را امر می‌‌کنید به عدول به قضاء فائته. آن هم می‌‌تواند جزء طائفه اولی حساب بشود، طائفه اولی که امر کرده به تقدیم قضاء‌ فائته بر حاضره تورم پیدا می‌‌کند، ‌حجمش زیاد می‌‌شود.

جمع عرفی در کلام شیخ انصاری و محقق خوئی

یک جمع جمعی است که شیخ انصاری کرده. آقای خوئی هم پذیرفته. که قرینه داریم که مراد از طائفه اولی این است که قبل از خوف فوت وقت فضیلت مستحب است تقدیم قضاء فائته بر اداء حاضره. خوف فوت وقت فضیلت داشته باشی، مستحب است اداء حاضره. قرینه چیست؟ می‌‌گویند قرینه یکی همان صحیحه صفوان، صحیحه صفوان می‌‌گوید بعد از غروب آفتاب ملتفت شدی نماز ظهرت را نخواندی، حضرت فرمود که اگر خوف فوت مغرب داری اول نماز مغرب را بخوان.

متن صحیحه صفوان را تکرار کنم: رجل نسی الظهر حتی غربت الشمس قال کان ابوجعفر علیه السلام أو کان ابی یقول ان امکنه ان یصلیها قبل ان تفوته المغرب بدأ‌بها. اگر بناء باشد وقت مغرب که تا نیمه شب هست مطرح باشد اصلا این معنا دارد بگویند این امکنه ان یصلیها قبل ان تفوته المغرب بدأ بها. معلوم است که بعد از غروب آفتاب فهمید نماز ظهرش را نخوانده چندین ساعت وقت است تا قبل از نماز مغرب فوت بشود، فوت وقت فضیلت سریع پیش می‌آید، سه ربع، بیشتر، برای کسی که مقدمات طهارت را می‌‌خواهد فراهم کند. بالاخره افراد به این راحتی که در آشپزخانه شیر آب سرد و گرم نبود، باید برود آب تهیه کند، ‌گاهی جنب است باید برود غسل کند. حضرت متعارف است تقسیم کنند که ان خاف ان تفوته المغرب اما نیمه شب اصلا بگوید نسی الظهر حتی غربت الشمس اگر خوف این را داری که نماز مغرب واجبت فوت بشود، نماز مغربت را اول بخوان، کی خوف دارد؟ بله مگر حمل کنیم بر کسی که چند دقیقه مانده به نصف شب یادش بیاید نماز ظهر را نخوانده، این خلاف ظاهر این است که رجل نسی الظهر حتی غربت الشمس.

روایت دوم را هم بخوانم ایمان‌تان زیاد می‌‌شود به این جمع. روایت دوم اظهر است. همین صحیحه ابن مسکان داشت ان استیقظ قبل طلوع الفجر بدأ بالغداة، اول نماز صبح را می‌‌خواند ثم صل المغرب و العشاء قبل ان تطلع الفجر، ذیلش دارد فان خاف ان تطلع الشمس فلیصل المغرب ثم یؤخر العشاء الی ما بعد ذهاب شعاع الشمس، شما این ذیل که می‌‌گوید اگر خوف طلوع شمس بود، نماز صبح را خواندی، آن نماز صبح، ‌ان استیقظ بعد طلوع الفجر صلی الغداة ثم صلی المغرب و العشاء قبل طلوع الفجر. حالا اگر خوف طلوع شمس است فقط نماز مغربت را بخوان، ‌نماز عشاء‌ را بگذار بعدا بخوان.اگر بناء باشد شما آن صدر روایت را هم بگویید این‌که ما گفتیم نماز صبحت را اول بخوان در فرض خوف طلوع شمس است، خوف فوت وقت واجب نماز صبح است‌این اصلا عرفی نیست چون آن فقره اخیره گفت ان خاف طلوع الشمس صلی المغرب ثم اخر العشاء الی ما بعد ذهاب شعاع الشمس. فقره سابق بر آن این بود که اگر بعد از طلوع فجر بیدار بشود اول نماز صبح را بخواند بعد نماز مغرب و عشاء قبل ان تطلع الشمس.
انصافا این جمع، جمع عرفی است. تفصیل بین خوف فوت وقت فضیلت نماز حاضره و عدم خوف آن، اگر خوف فوت دارد مستحب است تقدیم حاضره، اگر خوف وفت وقت فضیلت ندارد مستحب است تقدیم قضاء فائته. و لذا نتیجه می‌‌گیریم استحباب عدول از حاضره به فائته مشروط است به جایی که خوف فوت وقت فضیلت نماز حاضره نباشد. و لقد اجاد السید الامام و السید السیستانی فی هذا التقیید که عدول از حاضره به فائته مختص است به عدم خوف فوت وقت فضیلت نماز حاضره. اما جمع آقای بروجردی را ان‌شاءالله روز شنبه مطرح می‌‌کنیم که به نظر ما جمع عرفی نیست.

تامل بفرمایید ان‌شاءالله بقیه مطالب را در جلسه آینده عرض می‌‌کنیم.

و الحمد لله رب العالمین.

